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  منوچھرجمالی

 

  ،   انـان انسـج

  است)اجّمو( وتازانرود ِ جوشان

  ِخانه رام،خدای زندگی=يان+جی=جان

  

  : به انسان ميگويد  انسان،»زندگی = جان« 

  ؟چه نھی توبرزمين، ،منم، سردل زمينگنج 

   مولوی-قبله آسمان منم،رو چه به آسمان کنی؟

 

  هردــُ میدا ـخ

.................  

 بود که  پيامبری بنام نيتچهرفلسفی ، نخستين بار اين درتاريخ تفک
 زرتشت .زرتشت ، خلق کرد که با زرتشت تاريخی ، درتضاد بود 

 خلق يک پيامبر به وسيله يک .تاريخی ، آفريده يک فيلسوف نبود 
.  دراجتماع بود ھافيلسوف ، بيان چرخشی نوين درآفرينش ارزش

 ، خلق ميکند ، تا خالق پيامبرين ، پيامبرنميشود ، بلکه فيلسوف نو
ِفيلسوف نوين ، خرد انسانی خودش را آفريننده . ارزشھا بشود 
.  فلسفه نوين ، ازخودش بود اين آگاھبود تازه. ارزشھا ميداند 

 آفرينش ارزشھای نوين« کارفلسفه نوين ، تاءيل پديده ھا نيست ، بلکه 
ه پيامبری خلق کرد  ، فيلسوفيست کنيتچه . است  » برپايه خرد انسانی

که دريافت که آنچه را دراجتماع بنام خدا ميشناسند وبراجتماع 
رده است ، چون دريافت که خدای زنده ، درخودش ُحاکمست ، م

خدای مرده که «تفکر زنده فلسفی ، با تنش وگCويزی ِ ھمين . ھست 
خدای زنده که در درون جان انسان «  با  ،»برجامعه حکومت ميکند
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 بپاخاستن اين خدای زنده درجان .کار دارد »  شده استزندانی
  .ھرانسانی  است که ارزشھای نوين ميافريند 

  

  چرا خدای مرده است که حکومتگر ميشود ؟

  

 شد، »  بيصورت« که، ُ مرد ومتجاوز وقھار شد ،آن روزیخدا در
 وچيزی بی .شد  ) گونه= چھره= س دِ=  ديس = (برضد صورت

 و آنچه  ،است) دگرديس ناشونده ( ناپذيراست که تحول صورت 
رد ـُاست ، وھرچه م» رده ُمـ«  ديگرگون نميشود ، دگرديس و

 انسانی .ھرکسی ميشود » آلت ووسيله « سرده وجامدميشود، و ـ،اف
انسان ، ازآن روز، آلت ووسيله . زنده است که آلت و وسيله نميشود 

  .  وعبد  ميشود که بميرد 

که اصل يا ) ارکه من = ھخامن= وھومن ( من درفرھنگ ايران، بھ
جھانست ، )  شالوده يا شال بيته ، نام گياه بھمن است =(شالوده 

 اصل ناديدنی وناگرفتنی است که  اينولی. ناديدنی وناگرفتنی است 
شکل = ديس و دس (  به تحول يابی وديگر ديسی ی ،کشش گوھر

يدن ، چھره ديس=  شدن  وصورتشکل« به ) وصورت و ساختمان 
 صورت شدن را دوست ميدارد و خواھان آنست که .دارد » نيدن 

، زنده ) ديگرگونه شدن ( ديگر ديس شود ، چون در تغييريافتن 
» ميگردد ، روانست ، ميرقصد « چيزی زنده است که . ميماند 

بھمن يا شالوده ھرجانی ،  . وچيزی که نگشت ونرقصيد ، مرده است 
 درفرھنگ .، صورتی ميشود که نميتوان گرفت درتحول يابی ازخود 

 آفريدن  «. بيصورتيست که کشش به صورت شدن دارد ايران ، اين
 اورا  ،نيروی صورت شدن بيصورتيست که  ودگرگونی، دگرديسی» 

 ، )تغيير وتحول  (  آنچه را ديگرگون ميشودو  .آرام نميگذارد 
ھمين صورتی که ،  ولی باز.»  و برآن سلطه يافت  ،گرفت« نميشود 

 گرفتنی ِ دگرديسی می يابد و صورت ،، ازخودنا گرفتنی است 
واقعيت محسوس ( ميشود و باز، آنچه ديدنی وگرفتنی ) باجسم ( 
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  «درفرھنگ ايران ، آنچه . ول به ناگرفتنی وناديدنی می يابدتح) شده 
درھرچه  . مرکب ازاين سه ]يه متحول به ھمديگر است  ،  »ھست

ھم ناديدنی وناگرفتنی ، ھم ديدنی وناگرفتنی ، وھم ديدنی ھست ، 
ھستی . تحول می يابند ديگر   به ھم  ھميشه  ازنو ،وگرفتنی است که

   .، تموج است 

طبعا درفرھنگ ايران ، خدائی که صورت ندارد ، خدائيست  که دراو 
 خدائيست که دردگرديسی .نيست ) دگرديسی ودگرگونشوی ( تحول 

 وآنچه ديگرگونه نميشود ، يا آنچه .، پيدايش نمی يابد اش ، جھان 
 ندارد ، درخداشدن، مقدس ساخته ميشود و  ازخودتوان تحول يابی

تنھا مرده است که بيحرکت وافسرده وجامد . دد برترين ارزش ميگر
= ديس (  دگرديسی  ، خدائی که به صورت و به گيتی.است 

ه وحاکم شدن چنين خدای با چير.  رده استُنمی يابد ، م) صورت 
 می يابد ، بی ارزش  بيصورتی ، آنچه دگرديس ميشود و صورت

  ميدھد تغييرصورت ازآن پس ھرچه . وخوار و پست وناقص ميگردد
، فساد ميگردد ،  ) ، مواجروان ودوان= تازان  ( و تازه ميشود

  . دست ميدھد واصالت خود را از

جی = زی ، جان = گی = ژی = جی (  زنده درفرھنگ ايران چيزی
جان گرم «  اين .ھست که تحول می پذيرد ، دگر ديس ميشود ) يان + 

 «   .و زيبائی ميشود) گون ( است که صورت وشکل ورنگ » وتر
 ، اصل تحول ستھرجاني که يکی از نيروھای »ورتن فرا = فروھر

 .ميباشد » يان + جی « جان ، دراصل ،   . »می نگارد « دھيست که 
«  ، اينھمانی با  » خدا «. ، نام خدای زندگی رام ھست  » جی«

 انسان به خدا ، ايمان نمی آورد ، بلکه جان يا زندگی . دارد  »زندگی
انسان به ھرخدائی که ايمان آورد ، يک . او ، اينھمانی با خدا دارد 

خدای جعلی ودروغ را جانشين خدای حقيقيش که زندگيست کرده 
  .است 

می نگارد و نقش ميکند وصورت ميشود ، ھمان  که  ، زندگی يا جان
 جی ، ازسوی ديگر به .ھرانسانيست جان  در ، گوھرخدائیِخود
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است که که ھم به معنای جفت وزوج » يوگ = يوغ « معنای 
ارابه « وھم  به معنای ) دونيرو که باھم ارابه را به جنبش ميآورند ( 

 ارابه رونده  ،فت، دونيروی باھم ج جی. است » و راه وروش 
خانه = يان « در» خدا = زندگی = جی « و اين . زندگی ھستند 

طريقه رسيدن به دانش ، « است که درسانسکريت به معنای » وجای 
  .است » حرکت کردن ، ارابه ، کشتی ، تخت روان ، وسيله ناقله 

، درفرھنگ ايران ، اصل » زندگی = خدا « خوب ديده ميشود که 
خدای بی صورت ، . ھست اج ّوموان ودگرديسنده تازنده ورو

  . درفرھنگ ايران ، خدای مرده است 

  

   خطرناک ھستند ھميشهرده اند کهـُاين خدايان م

  ُبا خدای مرده ، سکون بر تغيير ، حکومت ميکند

  

 صورت يھوه يا الله را بکشد ، بدين علت است  ،اينکه کسی حق ندارد
 به معنای  از ديد فرھنگ ايران ، و ،صورت ناپذيرنديھوه والله ،  که

 جا  ،اين خرافه در ذھن ھمه. رده اند ـ خدايان م الله ويھوه ، :آنست که
 درست اين لی و ،رد ، ديگر، بی اثرميشودُافتاده است که آنچه م

رد وافسرد و ُدرست آنچه م. بزرگترين اشتباھيست که ھمه ميکنند 
« با پيدايش . قدرت ميگردد جامد شد ، بھترين آلت ، برای پيدايش 

  . است که قدرتھا به وجود ميآيند » آلت 

حکومت تحول ناپذ يری  وسکون «  خدای مرده ، يعنی ِحکومت
  ، » ومفھوم آموزه ودينحقيقت يا ھميشه ھمان مانیِ «  و  »وثبوت

 ازاينگذشته ،  .ميگردد » اصل فساد «  که   »تغيير  وتحول« بر 
 ،  »صورت«ئيست که به زندگی درگيتی ، به خدای بی صورت ، خدا

درصورت ) گرمی وتری وتازگی ( ، زندگی تحول نمی پذ يرد 
خدای . است » قالب انجماد «  ،برای او» صورت « . نيست 

 به عبارت .بيصورت با گيتی وانسان وطبيعت ، ھمگوھر نيست 
 حکومت خدای مرده ،.   خدا ، گيتی وانسان و طبيعت نميشود ديگر،
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 بر نقص ، که تغيير ،حکومت کمال است که تغيير ناپذ يراست
غايت وجود و .  تغييروتحول ، نشان نقص وضعف ھستند .پذيراست 

آنھا . بروند ، چون ناقصند » کمال « اجتماع و تاريخ آنست که بسوی 
در سکون کمال ھست که از تغيير وتحول که نقص وگناھست ، نجات 

روان بودن = تازش « ال ، برای آنست که   رفتن بسوی کم.می يابند 
 و ازجھان نقص ، نجات  ،را از دست بدھد » تموج = تازه شدن= 

ھمه آگاھی «  تا به  ،، تCش برای زدون نقص است»جستجو« . يابد 
چنين خدائی . برسد  »  وبيحرکت و]يتغيرمطلقوروشنی ناب = 

 جستجو  ِوعلمش ، عاری از جستجو وپژوھش و آزمايش ، وبرضد
 درحقيقت ، چون وچرا جايز نيست ، چون .وپژوھش وآزمايش ھست 

  که روند تحول است ،رده ، بر زندگیـُ بدينسان ، خدای م.  کمالست 
   . حکومت ميکند 

  

  تاريخ ، روند ِ حکومت خدای مرده ، برزندگانست

  ِآزادی ، قيام برضد حکومت خدای مرده است

  

ترين مسئله اجتماعات ھستند ، درست ھمين خدايان مرده ، بزرگو
چون آنھا ھستند که حاکم بر زنده ، يعنی بزرگترين سد  تحول يابی و 

 تاريخ بشريت ، تاريخ حکومت مردگان بر .دگرديسی  ھستند 
زندگانست و تاريخ آزادی ، تاريخ تCش زندگان ، برای برای رھائی 

 خدای زنده« آزادی ، پيداکردن و بيدارکردن . ازحاکميت مردگانست 
خدای مرده ، « که دربرابر حکومت ، »  انسان ھا ست ِ درجان خود،

تا اين . د ـنـدراجتماع بايست» مفاھيم ومقو]ت انتزاعی وثابت وقالبی 
درجان ھرانسانی زنده نشده ، خدای مرده ، برترين آلت ھرگونه ، خدا 

ی نفی خدا« آزادی ، مسئله . قدرت وحکومتی درجامعه خواھد ماند 
نيست که مرده است و آلت ھرقدرتی ميشود ، بلکه » حاکم براجتماع 

است ، که ھيچکس » يافتن خدای زنده درجان خود ھرانسانی « 
  .نميتواند آنرا آلت خود سازد 
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جنبش و گرفتن يا زدودن ِ« قدرت برای حکومت کردن ، نياز به 
. دارد »  از افکارو احساسات مردم  ،تحول وگرمی وتری وتازگی

مرده کردن « زدودن تحول وتغيير درافکارواحساسات مردم ، روند 
 برای ايجاد وابقاء حکومت وقدرت ، بايد به ھمه. مردمست » 

 يک صورت جامد وتغيير ناپذير داد ، و به عبارت ديگر، مردمان ،
 پيشين ،  معنای اصلی  و» صورت « . ھمه را دريک قالب ريخت 

 جان يا زندگی  تازه به تازه ازندگیرا ندارد که تراوش وجوشخود 
 فلزگداخته ايست که درقالب ِجمود«  ، بلکه بيان  ه استوخدا بود

   .  شده باشد»  ، و سرد وافسرده وجامد ريخته شده

  

   فکرقالبیصورت قالبی،انسان قالبی،

    قالبی ھایيتّقالبی، ھو، خود آگاھی حقيقت قالبی

  

ھرقدرتی ، نياز به انديشه درست . اين صورت ، صورت قالبی است 
رده ، به آموزه مرده ، به فلسفه ُرده ، به خدای مُرده ، به مفھوم ممُ

مرده ، يعنی به انديشه قالبی ، مفھوم قالبی ، خدای قالبی ، آموزه قالبی 
چون با آنھاست .  دارد  و خود آگاھی قالبی وھويت قالبیو فلسفه قالبی

قالبھای سکون وثبوت « دمان را در ھمه مرکه انديشه وگفتارو کردار ِ
  ،زد و بدين معناا و ھمه را درآن قالبھا ، منجمد ميس ،ميريزد» وقرار

  ولیخدائی که ادعا ميکند که صورتی ندارد ،.  بدانھا صورت ميدھد 
 چون صورت  يعنی چه ؟!به ھمه انسانھای ، صورت خود را ميدھد 

نھا نيست ، بلکه  آ خودتازهجان زنده وگرم وروان وآنھا ، ديگرفوران ِ
 . صورتيست که صورت نيست صورت قالبی است، که درواقع ،

وقتی ھمه دريک قالب، ريخته شده باشند ، ھيچکس ، صورتی ازخود 
 .ھرکسی را ميشود ، جای ديگری گذاشت . ندارد وھمه بيصورتند 

 چه سياسی ، چه دينی ، چه ايدئولوژيکی ، چه نظامی ،  ،ھر قدرتی
 تا و تحول را ،) تموج وروانی ( زگی قتصادی ، بايد  جنبش وتاچه ا

«  ھمه را ميتواند از انديشه وگفته وکردار مردم بگيرد وبکاھد ، يعنی
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« ، يعنی به آنھا » قالبی کند  « ، وبه عبارتی بھتر،» مرده کند 
اندازه « ازھمه نيروی . بدھد و آنھارا به يک اندازه کند » صورت 

  اين درقالب ريختگی را يھوه والله ، صورت دادن .گيرد را ب» دادن 
) اندازه گذارند ( يھوه والله که معيار خوب وبد را ميگذ ارند . مينامند 

که ميدھند ، ھمان بی را اين صورتی . ، به انسان ، صورت ميدھند 
اين صورت ، .  تحول ناپذيری خودشان ھست  ياصورتی خودشان ،

  . قالبست 

 و فضيلت ، ھمه ريختگی درقالب جمود درحرکت ، نيکی وصواب
جمود درانديشه ، جمود درگفتار، جمود در کردار واحساسات 

 با خدای مرده ، با آموزه مرده ، با انديشه مرده  ،قدرت.  وعواطفست 
کالبدی که جان يا . ی ميسازد ب قال را انسان با ايدئولوژی مرده ،،

ت دھی درجان ، ازبين اصل صور. اصل صورت دھی درآن نيست 
 که و با ريختن درقالب ، صورتی بدان تحميل ميگردد برده ميشود ،

 ثابت وساکن ِ اين صورت قالبی  .ازخودش ، نروئيده وانگاشته نشده
ھمانسان که . ومنجمد ، اصل صورتدھی بخود درجان را انکار ميکند 

 آگاھی ، قالبی ھستند ،شت وکفش وکCه وصابون ويخ و پنير و کره خِ
 داوری انسانھا ، . د ناحساس وکردارانسانھا ، قالبی ميشووانديشه و

 .انسان به ھمه چيز، قالبی ميانديشد . داوری قالبی ميشود 
افکارواعمال واقوال مردم ، ھمه ، قالبی ميشوند  وداشتن قالب دينی ، 

ھمه افتخار وامتياز.... قالب طبقاتی ، قالب ملی ، قالب ايدئولوژيکی 
 و  ،ھرانسانی ، جان خود را که نيروی صورت آفرينست. يگردد م

حق صورت دادن به خود را دارد ، ميکوبد و نفرين ميکند و 
«  درست لیو. افتخارکند » دن قالبی ش«  ، تا  به ازاصالت مياندازد

= باژگونه ميکند= قلب ميکند «  آنچيزيست که  ،»قالب 
ته را ، درقالب ميريزند ، تا آھن يا زرگداخته دربو. » برميگرداند

 درعربی ، قلب ، . گداختگی را رھا کند وبفسرد و جامد وسرد بشود 
با قالب ريختن انسان و . ھست » ميراندن خدای کسی را « به معنای 

    .دادن صورت منجمد وافسرده ، خدای زنده دراو را ميميرانند 
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  »صورت « دومفھوم متضاد از

  

 ميدانستند  » دريای جان « ،، اصل وخدا راعرفای ايران ، ازسوئی 
«  درپھلوی به موج ، .تازان يا مواج است ، که ھميشه 

aabtazan=گفته ميشود ، آبی که می تازد ، ميدود ، » ن َآب تاز
 «  کهدر پھلوی» دريا «  خود واژه  . وموج ميزندميشتابد و ميگردد

»  با موج  آب يعنی ،آب با آھنگ«  به معنای است ،»  آپ  +درای
،  ، آب مواجند ، آب تازنده اند واصل ھستی وحقيقت خدا وجان.است 

، صورتی بود که » موج «  دراين صورت ،  .ھميشه تازه شونده اند
  ، يک لحظه به خود ميگرفت ، » که البته نام ھمه مايعات بودآب« 

 تازنده ِموج يا آب. ولی بCفاصله اين صورت را از دست ميداد 
  »موج«در .بود »  و حقيقت وخدا  ھستیجان و اصل« ن ، نماد وروا

 اينھمانی می يابد وھميشه تازه ،» جنبش وتحول« با  »  صورت «،
ولی .  صورت درموج ، ھيچگاه منجمد نميشود وقالبی نميگردد .است 

 به صورت ، معنای اسCمی يا زرتشتی  عرفا ،جای شگفت است که
  .ش ، بی جنبش ، وطبعا مرده است صورت ، بی تاز. د نرا ميدھ

  صورت ، ازجماديست    مفسر، اگر از رحيق جانیپذرفتن ِ

 ھيچگاه نميافسرد  ،ازھرچه صورت است دست بکش، که رحيق جان
 صورت کلمه . ميشوند  باھم متضادصورت وجان ،. و منجمد نميشود 

د فلسفه زبانی عرفا ، استوار براين تضا. با معنی ، متضاد ميشوند 
. است » صورت تراشيدن ازسنگ منجمد «  انديشيدن ، فقط .است 

ازاين رو .  است  ديگرانسازی برای فريفتن تُطبعا انديشيدن، ب
مردم را ھستند و ازانديشه ھای خود که ھمه صورت وبت  ،مولوی

 انديشيدن ، چون.  و طالب جنون ميشود  ،روی برميگرداندميفريبند ، 
  ن است صورت دادن ومنجمد ساخت

  انداختم) ھا که قالب باشدابزار( انگازھا ، پرداختم ،دکان زخود

  قدر جنون بشناختم ،  ز انديشه ھا گشتم بری
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  آيد به دل ، گويم برون روی ای مضل» صورتی « گر

  ترکيب او ويران کنم ، گر او نمايد لمتری

«  پسوند که درفرھنگ ايران» انديسيدن = انديشيدن « درحاليکه 
است ، ھمان » صورت وشکل دادن = ديسيدن  « دارد ، و » ديسيدن

درفرھنگ .   برميخيزد  »رود جان«  يا آب تازنده ايست که ازتموج
 نيست ،ايران، نه تنھا تضادی ميان صورت وجان ، يا صورت وخرد

ت که بسته به رگ وپی وگوشت و ، بلکه درست صورت ، پوستيس
چنانچه  .  )30رم ، بخش گزيده ھای زاد اسپ (  ومغزاستاستخوان

اصل ، ھم خدا وھم  و ،ديده خواھد شد ، نقش نيروھای گوناگون جان
اين تضاد ميان  . ھست نقش کردن وصورت دادن به خود= نگاريدن 

  ،)زندگی( معنا وحقيقت وجان ، يا صورت با صورت با اصل
 است که به انسان،  برخاسته»خدای بيصورت « ازھمان انديشه 
به بھترين صورت که البته انسان را يا  ، را ميدھدصورت خودش

بيصورتی ، تحول .  خودش ھست ، خلق ميکند  بيصورتصورت
  . ردگی وافسردگی ھست ُيا مناپذيری 

ازاين رو ، آنچه جنبان وروان وتازان ھست ، درقالب صورتش 
اين مرز و کوچکترين جنبش که فرارفتن از ،ميريزد ومنجمد ميسازد

درمنطق .  است ، گناه کبيره وعصيان ازخداست »شکل قالبی« 
ميرود ، پيوند اين مفاھيم »  جماد« الطير، وقتی سالک عطار، نزد 

سالک فکری به .  بخوبی ميتوان ديد  باھم ،اسCمی يا اديان نوری را
  :جماد 

  »ن ـيقيـردالَبـ« از» افسرده « گفت ای 

  )ازسنگ ( گاه سنگ و گاه آھن ، گه  نگين 

  ، ھم ثابتی ، ھم ساکنی» ين يق« از

  »ايمنی  «  ،، چون تو داری» نقد عالم « 

 مثC شادی وخوشی، .منجمد است  چيزی نقد است که دراين اديان ،
ايمنی ، نياز به انجماد دارد ، نياز به . چون منجمد نيست ، نقد نيست 

زندگی کردن که تحول است ، نقد . است » نقدی دارد که منجمد« 
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نسان ، ترک شاديھا ولذت ھا را ميکند، چون ھيچکدام ، نقد  ا.نيست 
درحاليکه برای . خيام ، شادی ازنوشيدن می را ، نقد ميداند . نيستند 

او از انديشيدن ، به يقين . يک موءمن ، چنين چيزی ، نقد نيست 
  .نيست » نقد« وايمنی نميرسد ، چون انديشيدن انسان ، متغيراست و 

يقين ، . رد اليقين َـب.  پيدايش می يابد  ،ساکن بودنيقين ، از ثابت و
  درپاسخ به سالک ،آنگا جماد. سرمای افسرنده ومنجمد سازنده است 

  :ميکندو نمايان تر روشن تر ، ھمين محتويات راعطار،

  ای بيخبر» افسرده ام « گفت من 

  ، نه اثر» معنی « نه نشان دارم ز 

  »ند کن، تی ديگرـُب« ھر زمان ، از من 

  خويشتن را ومرا کافرکنند

« صورت که پيکريابی جماد است ، دراثرافسردگی وسردی ، تھی از 
  .ھست و ازاين رو ،ھميشه بت ھای مختلف ازآن ميسازند» معنی 

  : بيشتر ميگشايد  باز برای سالک مطلب  را ،آنگاه پير

   جماد   عالم افسردگی کن  اعتقاد،پيرگفتش ، چون شود ظاھر

   ميماندت    صد نشان از مردگی ميماندت ، زافسردگیتازگی ،

  زنده شو ، وين مردگی ازخود ببر    گرم گرد ، افسردگی ازخودببر

است و )وتازه وسبز( و تر) تاب = تاو = تف ( آنچه زنده است ، گرم 
گرم = آب گرم « درست صورت در فرھنگ ايران ، ازجانی که 

« يچگاه نميافسرد، چون ھميشه  و ھ ، پيدايش می يابد است ،»وخويد 
  . است »  مواج وروان = تازان 

اينکه مولوی  اين تضاد ميان  برغم .صورت ، ھيچگاه منجمد نميشود 
 و آنھا را دو گستره کامC جدا  ،صورت با معنا يا جان را مينمايد
 ولی  جان  ،ميداند» کف دريا « وبيگانه ازھم ميداند ، صورت را 

 »بحرمواج«، مانند فرھنگ ايران ، اينھمانی با وخدا که برای او 
 درھمان موجی  با ]خره  وسپس ، » کف «د ، ناگھان درھمانندار

 و فراموش ميکند که  ،می يابد که خودش ، به خودش سجده ميکند
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ھست » صورت حقيقی « ، ھمان » موج يا آب تازان « درست ھمين 
  :فته است گر» صورت « او که ِ، نه کف تھی وتوخالی ،  

  عالم جان ، بحر صفا ،   صورت وقالب ، کف او

  بحرصفا را بنگر ،  چنگ دراين کف چه زنی

  ھيچ قراری نبود ، برسر دريا ، کف را

  زانک قرارش ندھد ، جنبش موج مددی

  زانک کف ارخشک بود ، ]يق دريا نبود

  نيک به نيکی رود و ، بد برود سوی بدی

   برودکف ، ھمگی آب شود ، يا بکناری

  زانک دو رنگی نبود ، دردل بحر ابدی

آنچه عرفان ، درآغاز، زيرسلطه شريعت اسCم، نا گفته گذاشته ولی 
سپس فراموش ساخته ، آنست که درفرھنگ ايران ، خدا وحقيقت و 

دريائی از شيره .  خوشه - 2 درياست و ھم -1ھم ) بن ھستی ( اصل 
ين دريای که ھميشه موج ا. ھا که پوشيده ونھفته درتخمھای جانھاست 

به ناديدنی بودن اين دريا ، .  ميزند وميتازد وروانست ، ناديدنيست 
ولی اين آب روان وتازنده در . درگفتارعرفا ، گواھی داده ميشود 

درون تخمھا وجانھا پوشيده ونھفته است که دراثرآميختگی 
ين ا. ّومھرورزی با تخم ، فرخ ميشود ، جوانه ميزند وصورت ميشود 

. ھمتازی وھمروشی تخم با اين آب تازانست که صورت ميشود 
که گيتی را خوشه بودن خدا يا اصل ، با تصوير خدا در اديان نوری 

 ھم موجیاينست که . سازگارنيست .فراسوی گوھر خود خلق ميکند 
وھمجنبشی و ھمتازی آب اين دريای ناديدنی جان ، با تخمھای جان 

وھم درشناخت وھم درشادی ، صورت می انسانھاست ، ھم درزندگی 
. ازاين رو نيز بود که انسان را با ماھی در دريا اينھمانی ميداند . يابد 

  . چناچه رد پايش درتصاوير تخت جمشيد باقی مانده است 

  موج درآيد زخود  ،  درخود ، نظاره کند

  سجده کنان ، کای خود من ، آه چه بيرون زحدی

  ن ھمه ، عکس ملکیجمله جانھاست ، يکی ، وي
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  ديده احول بگشا ، خوش نگر، ار با خردی

تن ( با تخم ) خدا = جان ( درفرھنگ ايران موج زدن ، موج زدن آب 
اين ھم موجی وھمتازی ، بيان ھمبستگی . است ) صورت = 

ولی درغزل مولوی ، . ومھرورزی خدا با انسان ، خدا با گيتی است 
موجی که به خود ولی  . ت صورت ، کف وقالبست و غير از موجس
اين جنبش درصورت است . سجده ميکند ، ھمان صورتست ، نه کف 

  . که اولويت وگوھر خود را درمی يابد 

برای او » صورت « درحاليکه . را ، بيقرار ميداند » کف « مولوی 
و بيقراری . درھمه جا ، نشان سکون وافسردگی وبی جنبشی است 

صورت متحرک « مانی نميدھد که کف را با بيقراری موج اينھ
است » بيقرار«  بی ارزش را که  تھی ومولوی کف. است » وروان 

 وکف است» موج تازنده را که بيقرار«  ولی  ،، صورت وقالب ميداند
باستانی فرھنگ نزديک به انديشه  او  بسيار .  ميستايدرا پديد ميآورد،

 واژگونه کننده =قالب صورت و«  ھمان  ،»موج « ايران ميشود که 
ھم ، صورت  کف موج را که با.است ، ولی ازآن زود ميگذرد » 

در بندھش، بخش .  ، ازھم جدا ميسازد متحرک دريا وجان وخداھستند
آب را براند » وای ، درافتد = باد«   ميآيد که ھنگامی 113نھم پاره 

شود و ماھيان بدان حرکت آب ، به )  موج = آب تازن( وآب تازان 
يوغ = ھم تازی  ( ھم موج شدنن گونه حرکت کنند ، و دراين ھما

ھرورزيدن  ومن که انبازشد ماھی با موج ،)ھم روشی= شدن 
 اين با حرکت آب دريا جنبيدن ماھی ، .د وشادشدنست ، آبستن ميشو

که انبازشدن دوچيز با ھم درتاختن باشد ، آفريننده صورت تازه 
 پيايند ھمتازی ، ھم موج  ،ی خوشی درآفرينندگ.وشادی باھم است 

 متحرک خوشی ، درنقش.  است  ، ھمروشی ، با ھمجوئیشدن
  .، پيدايش می يابد )موج ( 

  اين خوشی، چيزيست بی چون ، کايد اندر نقشھا

  گردد ازحقه به حقه ، درميان آب وطين

  لطف خود پيداکند ، درآب باران ناگھان
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  باز درگلش درآيد ، سر برآرد از زمين

  اه آب آيد ، گه زراه نان وگوشتگه زر

  گه زراه شاھد آيد ، گه زراه اسب وزين

«  به معنای  ،را» انبازی = ھم موجی = ھمتازی « ولی مولوی اين 
 نميگيرد ، بلکه آن چيزھارا که  ، »صورت يافتن نقش شدن و

. درتماس با حواس ، شادی آفرين شده اند ، نقش ونقاب ميداند 
شدن حس و ھمروش  ، ھمين ھم موج وھمتازدرحاليکه شادی وخوشی

 صورت . حس با محسوس، باھم موج ميزنند .با محسوس است 
  )hambastan  ( ، درفرھنگ ايران ، ھمبسته شدن ، يوغ شدن

به « ، به معنای » انگاشتن ، انگار، نگار« خود واژه  . ھمتازشدنست 
ن واژه ھنگ درھنگارتن ، ھمان ھنج و ھما ( است» ھم بستن 

   . )  سنگست که به معنای اتصال وامتزاج باھمست 

 را  چيزھااست که ھمه) پوت ( صورت ، درفرھنگ ايران ، پوستی 
 درگزيده ھای زاداسپرم ، . بندد  ، می وبه خوددردرونش به ھم  ، 

زئوس ( است ، ھمه خدايان » پوست « می بينيم که سپھرششم را که 
به )  ّمای که ھما ن خرم باشد يونان ، اھورامزدای زرتشت ، انھو

  سپھرششم ،اين. خود نسبت ميدھد و خودرا به آن اينھمانی ميدھند 
درست   و)شکل وصورتست  (  ، اصل زيبائيست است کهپوست

مغز بدان چسبيده  استخوان و وگوشت ودرزير اين پوست ، رگ وپی 
ست که خدايان ، رگ وپی وگوشت  اصورت ، پوستی ازتنی. است 
 خدايان ، ازھم جدا وضد ھم نيستند که به .خوان ومغزاوھستند واست

مفھوم شرک اسCمی، بيگانه ازگوھر اين . علت رقابت باھم بجنگند 
پوت .  صدف است  و پوت درپشتو، ھمان پوسته وپوست.خدايانست 

 .درھندی به معنای بھم بسته ، يک بسته  وبھم بافتن وطبيعت است 
 ودر کردی  ،به معنای پيله ابريشم است  ، درسغدی وخوارزمیپوت 

) فيت ، پيتک ( اساسا پوت وپيت. به معنای تھيگاھست » پوته گا « 
 »پود« ازاين رو، . » زھدان = نای «  به معنای  ،يک واژه بوده اند

 گی ، وتاروپودشدن ،نرين» تار«  مادينگيست ودربافته ھا ،
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با زال ، تاروپود  درشاھنامه ، سيمرغ . جشن وشاديست مھرورزی و
 اجزاء به ھم ،  ، زھدانيست که دربه ھم بستن » صورت« .ميشود 

اينست که نقش  . ، صورت ميدھددرتاروپود کردن و به ھم بافتن
درفرھنگ ايران ، اين   .، نگاريدن ونقش کردنست  ) دين(= زھدان 

.  ھست که به خود، صورت وشکل ميدھد  درجاناصل آفريننده
.  فرد يا جامعه به خود ھست  صورت دادن يکفرھنگ ، نيروی

 ، تخم است که خودش درتحول يافتن به chihr=چھره
تخم ، چھره = چھره  ). chihrenidan( ميدھد صورت=چھره،خود
اصل، به .  اصل وصورت ، بھم پيوسته اند.شکل وصورت ميشود = 

اين به .  صورت ، تحول يابی گوھر است .صورت تحول می يابد 
که به انسان از قدرتی داده ميشود ، فرق » صورت قالبی  « کلی با
.  ، می انديشد ، با يکی ازنيروھايش که خرد باشدجان يا اخو. دارد 

   .  ِانديشه ، صورت جانست.  درانديشيدن ، شکل دادنست ديسيدن ،

-ape .   ميگويند brahm= مثC درپھلوی به شکل وصورت ، برھم 

brahm پريشان ونامنظم «  درپھلوی به معنای ،شدبا» بی شکل «  که
 است »نظم وبه ھم پيوستگی «  شکل وصورت ، بيان  پس.است » 

  .  جانست که گوھر

 است که به معنای dur-hangarihباشد » دين « کارزھدان که ھمان
ھنگاريدن يا انگاريدن يا  .طرح وانگاره وشالوده ريختن است 

 که اصل مھرو زندگی ،نستبه ھم پيوستن ومتصل کردانگاشتن ، 
 يعنی  ، ھمين جفت به ھم پيوسته ،)يان + جی = جان ( جی . است 

) . يوستی ( عشق ومھر است ،»جی «يکی ازمعانی . اصل مھر است 
، » می نگارد « ، چشمھا واندامھای ديگر را )  اخو=(فروھر درتخم 

 – 30 گزيده ھای زاداسپرم   در(مژه ، ابرو وموی را می نگارد « 
 ازجان  که ديده ميشود، »30 - 23« گزيده ھای زاد اسپرم در ) .  35

نگاريدن يا نگاشتن . ميشوند ) نقش ( روشن وگرم ، چشمان نگاشته 
ھست ) ارتا = فرن = اخو( خويشکاری جان ) نقش کردن = نگش ( 

 درفرھنگ ايران به ھيچ روی صورت ،. است )  تر=(که گرم وخويد
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ردی وخشکيدگی نيست ، بلکه بيان گرمی وتری  بيان افسردگی وس،
نقش يافتن ، ھنگاريدن ، که بھم بستن باشد ، . است ) سبزی وتازگی ( 

  .است  »  درجانمھر« واقعيت يابی 

  

  چرا جان وخدا ، جوی آب روان وتازان ھستند ؟

  

  من جوی وتوآب و، بوسه آب      ھم برلب جويبار  باشد

   اشکوفه وسبزه زار باشداز بوسه آب ، برلب جوی     

  مولوی

» جوغ = يوگ = يوغ «  به معنای ،باشد) يان + جی( جی که جان 
به عبارت ديگر،  جی .  است » جوغ « ھمان  »  آبجوی« و ، است 

جوی « ، نام » جوی « چرا به . است » جوی « ، يا زندگی ، ھمان 
روان و را داده اند ؟ چون جوی ، جايگاه روند آب » يوگ = يوغ = 

عنای تخم  که به م ، است)ھاگ= آگ (  با خاک ، و آميزش آب ،تازان
خدا (  که خدا باشد ،ست که آب روان وتازانجان يا جی ، جوئي. است 

که با تخم وجود ) ، رود است ، اصل جريان يابنده وروان شوند است 
 سبزوتازه وروشن ميشود ،  ،انسان است ، ميآميزد ، وتخم انسان

که با ) خدا (  آب روان وتازان  ھنگامی.ه خود ميدھد وصورت ب
 وآميخته  ، ، تخم با ھنجيدن آب درخود ، بياميزد که تخميست ،انسان

، جوانه ) ازاينرو ، جی ، معنای عشق ورزی دارد ( شدن با آب 
» ّفـرخ « ميزند و نخستين جوانه تخم را ) تازه = تجه = تژه ( ميزند 

ازاين رو ، آرمئتی ، . ّم خدای ايران، فرخ بود  ازاين رو نا.مينامند 
ّزنخدای زمين ، فرخ زاد نام داشت ، چون فرزند فرخ بود    ازاين رو.ّ

 است ،» تخم وبذر= آگ « ميگويند ، چون » آقا «  به انسان نيز،
، بيان آميختن وھمآغوشی  » جوی «  . اصالت دارد ، مبدء است يعنی

ی وعطار وساير عرفا ، انسان  را سيل اينکه مولو. خدا با انسانست 
ورود ميدانند تا بدريا برسد و غايت وجود را رسيدن به دريا و حل 
شدن قطره در دريا ميدانند ، درک يکسويه وبسيارتنگ از فرھنگ 
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ايران داشته اند ، چون اين غايت ، درست درھمان جوی ورود 
  . ومسيرسيل ، واقعيت می يابد 

   ھمه سوی تو پوئيمچو سيليم وچو جوئيم ،

  که منزلگه ھر سيل ، به درياست خدايا

  » عشق « 

   که ما چرخ زنانيم ، ازآن آب حياتست

  نه ازکف ونه ازنای ، نه دفھاست خدايا

جی، . ھست يا رود » جی= يوغ = جوی « ھمان  درستعشق ،ولی 
ھمان جريان داشتن خدا جوی، . استباھم آميختگی وپيوند يک جفت 

جريان « به معنای  »  rud=رود« اساسا . نسانھاست  اتخم ھایدر
    .است » يافتن وروان شدن 

ثبوت وقرارو « با  » تساوی جوھر وحقيقت وھستی « سرانديشه ِ
که درروان وانديشه ما جا افتاده است ، مارا از  » اينھمان باشی

 که بينشی وارونه اين را  ، به کلی بازميدارد ،شناخت فرھنگ ايران
درست فرھنگ ايران ، جوھروحقيقت وھستی را در .  است داشته

. ميدانسته است » جنبش به ھم پيوسته « روان بودن وجريان داشتن و
گشتن وگرديدن = ن َـرتوَ« درست حقيقت وجوھرھستی ، ھمان 

  ، و آن را بسيار مثبت ،بوده است» وتغييريافتن وتحول ودگرديسيدن 
، معنای » وشتن = ورتن « اژه درک ميکرده اند ، چنانچه ھمان و

 ، ھم ) که ھمان جی باشد  ( يا درسغدی ، ژو و. رقصيدن ھم دارد 
 درطبيعت   ايرانيان  ازاين رو. دارد  راجان وھم معنای رقصمعنای 

ئی بوده اند که آنرا به بھترين  با پديده ھا ،، دنبال پيکريابی اين انديشه
ابرو برق وباد « وای به بود  که اين بود که سيمرغ ،  . شکلی مينمايند

.  چون باد ، اصل جنبش وآتش زا در ابر شمرده ميشد . باھم باشد » 
ابر،  . است »حامله به آب «  به معنای  ،باشد» روَ+ آب« ابر، که 
که آب را حمل ونقل  يا پيمانه وجامی يا خنبی است  )زھدانی( مشکی 
ق ، حامله به بر ابر يگرازسوی د.  آب روان ميشود بدينسان ميکند و

روشنی «  ، که به معنای باشد» رخش + آذر= آذرخش« است که 
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 ونام ديگر  ، سرچشمه روشنی را آتش ميدانستند آنھا،.است » آتش 
اتصال ( ، سنگ ) آتش ( و پيوند آب را با برق .  ، آتش بود  ھمبرق

 بخش بندھش،(  ابروبرق را ، سنگ ميناميدند .ميدانستند ) وامتزاج 
 ، باھمست» روشنی ازآتش«  اين به معنای آن بود که آب و) .نھم 

اين ابرکه سيمرغ باشد ، از فراز کوه البرز . وباھم جريان می يابند 
، آب ) سيمرغ بلند ، رنخدای زايمان متعالی يا سرفراز = برزه + ال( 

  آبدرگيتی ميگردد ، واين ھمان آب حيات يا) رود ( رونده وتازنده 
به آب حيات ، . دگيست که درھمه جانھا ، روان وتازانست زن

ميگفته  »   maataro  jitayo= مادر زندگی « درفرھنگ ايران ، 
» آب حيات « که دايه يا مادرزندگی بود ، تحول به اين سيمرغ ،  .اند 

حيات ، آب آب زندگی يا .  و درھمه جانھا روان ميگرديد می يافت
و باريده و در دورود جفت ه البرز، فر بود که ازکوسيمرغ دايه

  درگيتیھمه تخمھارا )  باشديوغ= ھمان معنای جی که ( ھم وانبازبه 
 اوآب روان زندگی و آب روان  شناخت ، . سيراب ميکرد باشيرش ،

  .درھمه جانھا ميشد 

  

  وبه ھم پيوسته  ميشود) يوغ ( ِخدا ، دورود تازنده جِفت 

  ه دائيتیَ يا رود وھرود ،َرود و=  وخشنودی  شناختِرود

  رود ارنگ يا اروند= رود بی مرگی يا رود زندگی 

  

 بنام ،در ترجمه ھای اوستا و بندھش ، ديده ميشود که يا ازاين دورود
 با روشھای  يا آنکه ايرانشناسان ،رودھای افسانه ای سخن ميرود

 البته.  ميکوشند که در جغرافيا ، اين دو رود را پيداکنند علمی ،
 ، کوشيده است که اين دورود را ،  دربندھشيزدانشناسی زرتشتی

.  و تا ميتواند اذھان را از زمينه اصليش، دورسازد ،جغرافيائی کند
.  باقی مانده است  به خوبی متن ، رد پای حقيقت ، ھمينولی درخود

آب . ّ يعنی ھميشه تازه ومواج ھستند  ،اين دورود ، تازنده اند
 اين دورود باھم دوست .ه معنای موجست  بaabtazan=تازن
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= جی = يوغ « وياروھمنيرو وھمزور ھستند که ھمان سرانديشه 
،  بی )  روان وتندبا شتاب= aurvant(  ارونددآب رو. باشد » جوی 

درگزيده ھای .  است  و ھمان آب زندگی يا حيات ،مرگی ميآورد
ايد درپيش چشم ب. ميداند » خون « را زاداسپرم ، رنگ رود يا اروند

رگھای تن انسان ، اينھمانی با ارتا واھيشت دارند که « داشت که 
ه دايتی يا َرود و«  که ھمان  ،ھرودوَ.  » خون درآن جريان ميکند 

است ، روديست که خشنودی ميآورد ، و واژه » نيک رود دھش ِ
  »  shnaayendih= شناختاری « خشنود درھزوارش به معنای 

ھم  » khshnut=خشنود« ا ديده ميشود که واژه  دراوست .است 
  =شناختاری«  وھم معنای  ،دارد »  وراضی بودنشادی« معنای 

shnaakhtarish « سبزو روشن « اين ھمان انديشه ) . يوستی ( دارد
تروتازگی وشادابی را نميشود از شناخت . ست باھم» شدن تخم 

  . جدا ساخت  ،وبينش

  جاويد ماندن يک فرد ، نهه شدنستبی مرگی ، ھميشه ازنو زند
 پيايند تازگی آبھائی  ھردوشناختاری و زندگی ،.  دريک حالت ھميشه

ی ، ھميشه خوش ھميشه تازه ميشوند  و ،ھستند که گوھر خدايند
 يزدانشناسی زرتشتی که تصوير ديگری از شناخت.  ند ميآور

، اين داشت  »  فردیجاودانگی «  از وغيرمستقيم  بوسيله زرتشت 
 آن دورا به خواه ناخواه ، کوشيده است که. خدا را نميتوانست بپذيرد 

يزدانشناسی زرتشتی نميتوانست که خدا يا .  تبعيد کند گستره جغرافيا ،
ُبن ھستی را ، گوھر ھميشه روان ، يعنی تازنده و مواج ومتحول 

  .  بداند 

 وبی تائیگستره بی جنبشی وايس«  نخست ،  اھورامزدا ، دربندھش ،
اين بدان معناست  که گوھرو ذات خودش ، . را ميآفريند  » گردشی

  و دگرديسی نمی يابد ، چون نخستين پيدايش ،تغييرناپذير است
، » ارنگ « رود خانه .  ، ھميشه گوھر ھرچيزی را مينمايد ھرچيزی

«  در واقع مرکب از دوبخش ،ارنگ. نيز خوانده ميشود » اروند « 
. است به معنای روان وحرکت شتاب آميز» ار« . ت اس» انگ + ار
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پس ارنگ . درگويش دوانی ، به شيره گياھان گفته ميشود » انگ «
درتورات ، .  سترود ، به معنای شيره روان ھمه گياھان و جانھا

د ، ن، جانشين اين دورود ميگرد» معرفت « و» حيات« دودرخت 
ون باخوردن آدم از  چ. نميرود ی سخنلی ازجفتی وھمبستگی آندوو

 آدم .ويژگی خلود را نيز می يافت و عين يھوه ميشد درخت معرفت ، 
.  بخورند  جدا ازھم وحوا ، حق ندارند از ميوه اين دو درخت

 رود که ازھم درحاليکه درفرھنگ ايران ، آب روان وتازنده اين دو
 ھمه خدا ، آب يا شيرابه.  درجان ھمه انسانھا ، روانند جداناپذيرند ،

 انسان ، نياز به طغيان ازامر خدا ندارد تا گناھکار بشود  .جانھاست 
  . و از بھشت رانده گردد 

است ،  درفرھنگ » دارنده جنبش وحرکت « که به معنای » اروند « 
درفرھنگ . بکار برده ميشود » آزمايش وتجربه « ی ايران ، به معنا
شادی می يابد  درجستجو وپژوھش و آزمايش ،  ،ايران ، انسان

شناختن در تازه شدن در جستجو وآزمايش و تجربه . وخشنود ميشود 
، پيآيند آميزش خدا ) تازگی زندگی ( شناخت وبی مرگی .  ھست 

 به انسان ، تعليم  خوبی وبدی راخدا. با تخم وجود انسانست ) آب ( 
 انسان ،. نميدھد ، بلکه شناخت ، پيايند آميزش گوھر خدا با انسانست 

ازاين رو ، جستجو و آزمايش ، . ھميشه تشنه شناخت تازه است 
خدای ايران ، با . قرارميگيرد ) ارزشھا ( گرانيگاه شناخت خوب وبد 

درشناخت   انسانخدا ، ھمکار وانبازوھمپرس ِ. امر ونھی کار ندارد 
است ، وگوھر شناخت ، تازه شدن است ، نه تغيير ناپذير ماندن 

درفرھنگ ايران  .  يا دريک آموزه کتابھای مقدس ، در متون  شناخت
، شناختن ، ھنگامی شناخت حقيقيست  که درزندگی ، انسان را تازه 

  .گی، ھنگامی بی مرگست که در فرزند، ھميشه تازه شودکند و زند

يزدانشناسی . د ن، گوھر تازه شوی دار) فرشگرد( شناخت وبی مرگی
 و  ،موزه زرتشت ميگردد، متوجه خطر اين پديده تازه شوی در آ

چنين به عبارت آورده ميشود که اين رودھا ، ، دربندھش اين نکته 
 و ھنگامی که دروج  ،بودند» بی تازش « پيش از آمدن اھريمن ، 
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اينکه ھمه کشورھا .  نابود گردد ، باز بی تازش گردند ) اھريمن ( 
 » xwaarend«  از آن زھاب ھا سيراب شوند ، با واژه ) جانھا ( 

اين دورود جاری خدائی است که ھمه جانھا . عبارت بندی شده است 
وبشناخت وفرشگرد  » می نوشند ومی آشامند=  خورند«ازآن می 

« است که درادبيات ايران  » xvar=خور« اين ھمان واژه . ميرسند 
نوشيدن . شده است » خرابات = آباد+ خور« و» خرابه =  آبه+ خور

وشيدن خدا بوده است که خوشی وشناخت ات ، ھميشه ندرخراب
انسان ، آب حيات را از پستان سيمرغ می . وتازگی ھميشگی ميآورد 

  .نوشد 

  ترسم اين قوم که بر درد کشان ، ميخندند

  را) به اسCم( درسر کار خرابات  کنند ، ايمان 

  ُخرقه زھد مرا ، آب خرابات ببـر د

  خانه عقل مرا ،  آتش ميخانه بسوخت

  ، خانقاه و خرابات ، فرق نيستدرعشق 

  ھرجا که ھست ، پرتو روی حبيب ھست

  بنده پير خراباتم که لطفش دائمست

  ورنه لطف شيخ و زاھد ، گاه ھست و گاه نيست

  چرا زکوی خرابات ، روی بر تابم

  به جھان ، ھيچ رسم وراھی نيست) به ترم ( کزاين بھم 

مه ازآن بنوشند اين خدای که رودی ھميشه تازه کننده است تا ھ
اين خدائيست که نمی ميرد و . ، ھميشه زنده است ) آبه + خور( 

ھيچگاه به فکر حکومت کردن نيست و ھميشه تروتازه وسبزميکند وبا 
  .آميختن با ھمه انسانھا ، شناخت حقيقت ميشود 
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